
زين خانه مى برند تو را
آن شب كه دفن كرد علي بي صدا تورا 
خون گريه كرد چشم ملك در عزا تو را
در گوش چاه گوهر نجوا نمي شكست 

اي آ شيان درد، علي داشت تا تو را
اي مادر پدر، غمش از دست برده بود 
همراه خود نداشت اگر مصطفي تو را
زين درد سوختيم كه اي زهره منير 

كتمان كند به خلوت شب مرتضي تو را
ناموس دردهاي علي بودي و چو اشك

پنهان نمود غيرت شير خدا تو را
دفن شبانه تو كه با خواهش تو بود

فرياد روشني است زچندين جفا تو را
خم كرد اي يگانه سپيدار باغ وحي 

اين هجده بهار پر از ماجرا تو را
تحريف دين، فراق پدر، غربت علي 

انداخت اين سه درد مجسّم، ز پا تو را
نامت نهاد فاطمه كان فاطر غيور 

مي خواست از تمامي عالم جدا تو را
در شطّ اشك روح تو هر چند غوطه خورد 

رفع عطش نكرد فرات دعا تو را
دادند در بهاي فدك، آخر اي دريغ 

گلخانه اي به گستره كربلا تو را
پهلو شكسته اي و علي با فرشتگان 

گريه مي برند به دارالشفاء تو رابا گريه مي برند به دارالشفاء تو رابا گريه مي برند به دارالشفاء تو را
علي استدارالشفاي درد جهان، خانه علي استدارالشفاي درد جهان، خانه علي است

زين خانه مي برند ندانم كجا تو را
قادر طهماسبي  فريد» 

پهلوى شكسته
بانو!

نمى يابمت
اما در كنار تو

گريه مرسوم است
مگر مى توان پهلوى تو بود

و شكسته نبود؟
حميدرضا شکارسري

شرمنده تو شد؛ خانه دارى
دستى به پهلو دارد و دستى به ديوار
داده ست تكيه مادر هستى به ديوار

هرلحظه دردى تازه، داغى تازه دارد
در چشم خود غم هاى بى اندازه دارد

مثل شبى تيره ست دنياى مقابل
تنها هلالى مانده از آن ماه كامل

گاهى كه بر ديوار و در دارد نگاهى
آهى به لب مى آورد از درد آهى

لبريز از دردست، اما غرق احساس
دستى به پهلو دارد و دستى به دستاس

آه اين نسيم با محبت، مادرانه
دستى كشيده بر سر و بر روى خانه
شرمنده احساس او شد، خانه دارى
با هر نفس آه از در و ديوار جارى

*
شب، نيمه شب خسته شكسته، مات، مبهوت

دستى به سر مى گيرد و دستى به تابوت
از خانه بيرون مى رود ناباورانه

جان خودش را مى برد بر روى شانه
خورده گره با گرد غربت سرنوشتش

در خاك پنهان مى شود پنهان بهشتش
نفسى على ... آه از دل پر درد او آه

يا ليتها... آه از دل پر درد او آه
*

اين روزها دستى به سمت ذوالفقار است
…

سيد محمد جواد شرافت 
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